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تطبيق شخصيت پردازی در داستان های كوتاه
ايراني و خارجي

شادمان شکروی*
مسعود نوروزيان**

چكيده
و  تجزيه  در  رياضيات  از  استفاده  امكان  درخصوص  مطرح شده  پيش فرضية  ادامة  در 
تحليل های ادبی و به ويژه داستان كوتاه، در بررسي حاضر، چشم اندازی به نظرية سيستم ها 
و چگونگی استفاده از آن در تحليل داستان كوتاه گشوده شده است. بحث به داستان كوتاه 
محدود شده و در همين راستا شخصيت پردازی و به ويژه نحوة ارتباط شخصيت ها در آغاز 
و پايان داستان با استفاده از برخی اصول نظرية سيستم ها ارزيابی شده است. مهم ترين 

نتايج به دست آمده به قرار زير است:  
1. داستان به طور كلی يك سيستم است يا به عبارتی، نظام سيستميك در آن حكمفرما 

است. بنابراين، اصول نظرية سيستم ها درمورد  داستان می تواند مصداق داشته باشد. 
2. در حالت خاص ممكن است سيستم به ازاي همة ورودي ها يك پاسخ ثابت بدهد و در 
ظاهر، ورودی و خروجی سيستم با هم مساوی باشند. اين نظريه می تواند درمورد بسياری 
از داستان های مدرن امروز مصداق داشته باشد. درواقع، اين گونه سيستم های با پاسخ ثابت 

را می توان از نظری جزو ابداعات داستان های كوتاه مدرن دانست. 
3. نكتة ديگر در نظرية سيستم ها، مسئلة حساسيت است. عملكرد سيستم های داستانی 
بگوييم  بهتر  يا  ندارد،  خاصی  حساسيت  هنری  اُ.  و  كالدول  ارسكين  مانند  نويسندگانی 
به مراتب  حساسيت  درجة  سالينجر،  د.  ج.  مانند  نويسندگانی  داستان های  با  مقايسه  در 

پايين تری دارد.
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اسقف  داستان  است.  تصادفي  متغيرهاي  سيستم ها،  نظرية  در  مطرح  ديگر  موضوع   .4 
چخوف پاياني جبري دارد ولي داستان بانو با سگ ملوس در محدوده اي از حالت هاي 

پاياني مي تواند نوسان كند. احتمال وقوع وقايع متفاوت تقريباً معادل است. 
درواقع  است.  شروع  نحوة  از  مستقل  آنها  نهايي  رفتار  كه  دارد  وجود  سيستم هايي   .5
خروجی مستقل از ورودی است. از اين نظر، داستان های نويسندگانی مانند موپاسان با 

كوتاه نويسانی مانند چخوف درتقابل هم قرار می گيرند.
ايجاد هوشمندی است كه تحت دو  از توان  6. قابليت ديگر در سيستم ها، مجموعه ای 
اصطلاح عليّت و بازخورد دربارة آنها بحث مي شود. مسئلة حافظة سيستم در اين مقوله 
مطرح می  شود. بر اين اساس است كه داستان های ايساك بابل و ج. د. سالينجر علی رغم 

پيچيدگی موضوعی قابل درك هستند،
7. مسئلة روی آوردن به فرم به جای طرح های ازپيش تعيين شده كه در داستان كوتاه قرن 
بيستم رواج يافت، براساس نظرية سيستم ها، به ويژه مسئلة استقلال اجزای سيستم قابل 

تبيين است.
رفتار  بازخورد،  ديناميك،  حساسيت،  كوتاه،  داستان  سيستم ها،  نظرية  كليدواژه ها: 

نهايی.

1. مقدمه
تشبيه داستان به سيستم و پياده كردن تئوری های مربوط به نظرية سيستم ها در قالبی 
بيان  لزوم  نخست،  است:  دشواری  با  توأم  نظر  دو  از  كوتاه،  داستان  مانند  ادبی  ـ  هنری، 
آن  اساسی  نظرية سيستم ها و اصول  البته ساده و صريح  و  فشرده و در عين حال كامل 
به نحوی كه برای خوانندگان يك نشرية ادبی قابل درك باشد؛ دوم، ارتباط دادن هركدام از 
مسائل مطرح شده با قالب های ادبی مثل داستان و شعر و نظير آن. اينكه خواننده، مطلب 
را غريب می داند و دشوار با آن ارتباط برقرار می كند، يك جنبة قضيه است و اينكه بعد از 
درك مسئله، معمولًا اظهار می كند كه علی رغم بيان پرطمطراق و لفاظانة موضوع، در كل، 
حرف جديدی زده نشده و آنچه گفته شده، تكرار قواعدی بوده كه در كتاب های مربوط به 
نام های ديگر ــ آورده شده، سوي  عناصر داستان و اجزای شعر و غيره ــ هرچند تحت 
ديگر قضيه است؛ و نهايت اينكه متأسفانه با دستی دور بر آتش، دشواری هايی را كه برای 
رسيدن به چنين نتايج آسان و كهنه ای پشت سر گذاشته شده است، درك نمی كند و تصور 
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می كند كه به راحتی می توان همين الگوها را به انواع و اقسام شكل ها پياده كرد، از ديگر 
به  توهين  به منزلة  نبايد  امر  اين  البته  می دهد.  تشكيل  را  بيداد  مثلث  اين  ضلع  سه  سو، 
خوانندگان آگاه و صاحبنظر تلقی شود. درواقع به نوعی بيان عكس العمل هايی است كه در 
موارد قبل مشاهده شده است. مينيماليسم )كوچك گرايی( به عنوان يك مكتب ادبی می تواند 
زيرساختار رياضی داشته باشد )نوروزيان1 و شكروي2004a ،2(. اما  هنگامی كه اصول رياضی 
حاكم بر مينيماليسم در داستان كوتاه را بيان كرديم)1(، عده ای اظهار داشتند همين موارد 
تحت عناوينی مانند ايجاز و اختصار، در ادبيات فارسی دارای سابقة ديرينه است. اين حرف 
نادرست نبود؛ فقط نوع قضاوت تاحدی دور از انصاف و آگاهی بود. همة ما می دانيم ميليون ها 
سال است زنبور عسل، عسل توليد می كند؛ اما تشريح مكانيسم توليد عسل، چه شيميايی، 
از ديدگاه مهندسی و چه رياضی، عمل بسيار دشواری است. درواقع  بيوشيميايی، چه  چه 
ورود به عرصة سخت افزاری طبيعت است و اين امر علاوه بر رنج طاقت فرسا، شجاعت نيز 
می طلبد؛ شجاعتِ گفتنِ حرفِ تازه ای كه هرچند، به زعم عدة زيادی تازه هم نباشد. به هر 

حال، قضاوت در اين  خصوص، به خواننده بستگی دارد.3
و  بيشتر  به مراتب  حجم  به  كامل،  به طور  مذكور  موارد  از  هريك  تشريح  اينكه  ديگر 
تفصيلی درخور نياز دارد. ذكر فشردة مطلب از ارزش آن می كاهد؛ ولی از سوی ديگر، تفصيل 
زياد، حوصلة خواننده را سر می برد، خواننده ای كه شايد اساساً به طور جدی، چندان علاقه ای 
به موضوع نداشته باشد. اگر از ذكر بخش هايی از داستان ها كه دلايل محكم تری برای اثبات 
مدعا ارائه مي دهد، يا بيان مثال های بيشتر و يا مقايسه های كامل تر خودداری كرده ايم، به 

همين دليل بوده است.  

2. رياضيات و ادبيات، پيوندی برای درک عميق تر
اين  است، كشف  جديد  آنچه  نيست.  تازه ای  موضوع  ادبيات،  و  رياضيات  ميان   ارتباط 
در  را  رياضيات  دامنة  مي كنند،  مبادرت  كار  اين  به  كه  كسانی  عموماً  است4.   ارتباط 

1. Norouzian, M.
2. Shokravi, Shadman
3. Norouzian and Shokravi, www.perlit.com

4.‏همان
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علم حساب محدود كرده اند. يافتن روابط عددی در ديوان ها ی شعرای بزرگ و بالاتر از آن، 
ورود به عرصة كشف معجزات قرآن كريم با علم حساب، برای همه آشنا است. بسياری از 
كسانی كه درمورد معجزات قرآن كريم مقاله نوشته اند، همين روابط عددی را بيان كرده اند: 
اينكه فلان واژه و معكوس آن به تعداد مساوی در قرآن به كار رفته اند، از اين واژه به اين 
مقدار استفاده شده و از آن عبارت به آن مقدار و نظير اينها. نمی توان منكر اهميت اين روابط 
شد؛ امّا محدودشدن در نظام عددی و علم حساب، همان طور كه در مواردی گره گشا است، 
در موارد ديگر، رياضيات را از كارآيی واقعی خود دور می كند و چهره ای مخدوش و ابتر از 
آن به نمايش می گذارد. از سوی ديگر، با خيل نوشته هايی روبه رو هستيم كه رياضيات مدرن 
را به زعم خودشان به همه چيز مربوط می كنند و در اين راه از مسير علمی خارج مي شوند و 
به ياوه سرايی روي مي آورند. كتاب سوكال و برك مونت )1384( می تواند منبع مناسبی برای 

بررسی اين موارد تلقی شود.
هدف از مقالة حاضر، دنبال كردن مفاهيمی است كه به دنبال طرح موضوع پيوند رياضيات 
و ادبيات از سوی مؤلفان مطرح شد. آنچه در اين مقاله دنبال می شود، طرح مفاهيم چهارگانه  
ــ كه قبلًا به آنها توجه شده ــ در قالبی واحد است)2(. بخشی از اين يافته ها، يعنی امكان 
ايجاد پلی ميان رياضيات و ادبيات ازطريق نظرية سيستم ها، تعميق يافته و در مقالة حاضر 
به عنوان امكان استفاده از نظرية سيستم ها در تبيين شخصيت پردازی در داستان های كوتاه، 
به شكلی  رياضی،  روابط  بيان  از  پرهيز  با  كرده ايم  تلاش  راستا  اين  در  است.  شده  مطرح 
توصيفی، نظريات بيان شود، به نحوی كه با سليقه و طيف خوانندگان يك نشرية ادبی سازگار 

باشد)3(.
با مختصری توضيح درخصوص مفهوم سيستم، مطلب را آغاز مي كنيم و سپس دربارة 
ماهيت سيستمی داستان كوتاه توضيح مي دهيم. به دنبال آن، برخی قواعد اساسی سيستم ها 
با رويكرد آنها در داستان های كوتاه برجستة تاريخ ادبيات بررسی مي شود. چنان كه عنوان 
شد، در هر مورد، از ورود به رياضيات عملی پرهيز و كوشش شده است با ارائة مثال هايی از 
داستان ها و نويسندگان بزرگ، مطلب به طور عمده، جنبة ادبی پيدا كند. در مواردی به ناچار 
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به بيان رياضی مسائل نيز مبادرت شده است. از ميان وجوه متعددی كه درمجموع يك قالب 
هنری به نام داستان كوتاه را تشكيل می دهند، به شخصيت پردازی توجه شده و در همين 
راستا، رابطة ميان شخصيت در ابتدای داستان )در اصطلاح سيستم ها، ورودی1( و انتهای 
داستان ) خروجی(2 مدل موردنظر برای بررسی بوده است. با اين انتخاب، هرچندكه بسياری 
از ابعاد داستان از حوزة بررسی خارج می شوند، تصور نمی شود برای مقاله ای نظير اين ــ 
كه به نوعی ابتدا به ساكن است و بايد خود طرح موضوع كند ــ با بررسی های گسترده و 
با درنظرگرفتن عناصری كه به احتمال قوی با تركيب در يكديگر شبكه ای غول آسا پديد 
بتوان بر اغتشاش و بی نظمی فكری و موضوعی كه حادث می شود، غلبه كرد.  می آورند، 
محدودكردن موضوع به عنوان گام نخست در شرايط فعلی، منطقی ترين كار ممكن به نظر 

می رسد.

3. نظرية سيستم ها
3-1. تعريف سادة سيستم 

از دريچة عملكرد آن می تواند بهتر  ادبی، تعريف سيستم  برای خوانندگان يك نشرية 
قابل درك باشد. عملكرد يك سيستم، به طور خلاصه، مانند دستگاهي است كه اطلاعاتي 
را  نتيجه  انجام مي دهد و سپس  اعمالی  يا  آنها عمل  و روي  به عنوان ورودي مي گيرد  را 
به عنوان خروجي بيرون مي دهد. اين تعريفی ابتدايی است، ولی به هرحال شايد فراگيرترين 
تعريفی باشد كه از مفهومی با عنوان سيستم با همة پيچيدگی های خود ارائه شده است. با 
اين تعريف، بسياری از تعابير و مفاهيم ذهنی و عينی، ساختار سيستمی می گيرند و می توان 
آنها را به عنوان سيستم قلمداد كرد. كافی است دستگاهی مشتمل بر يك ورودی و خروجی 
با نوعی عملكرد خاص درنظر بگيريم تا وجوه مشخصة سيستم را تعيين كرده باشيم )نوروزيان 

:)2004a ،و شكروي

1. Input                                                         2. Output
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                               عمل يا اعمال

3ـ2. تعريف و مبانی نظرية سيستم ها

مشابهت های موجود ميان پديده های مختلف، از دو ديدگاه كلی قابل بررسی است: يكی 
براساس شكل ظاهری و ديگری براساس روابط حاكم ميان عناصر آن. به اين ترتيب، يک 
سيستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر كه با هم روابط متقابل دارند، تعريف 

كرد. )برتالنفی، 1366(

ميان  روابط  و  طبيعت  بر  حاكم  كلی  قانونمندی های  است  درنظر  نظرية سيستم ها  در 
عناصر و مشابهت های رفتاری آنها بررسی، فرمول بندی و توصيف شود. سيستم ها باتوجه 
به كاربردهای فراوان و بديعی كه در علوم مختلف دارند، به شكل های مختلف طبقه بندی 
می شوند؛ مثل سيستم های باز و بسته، سيستم های رقابتی و تعادلی، سيستم های ديناميكی 
و استاتيكی، سيستم های منظم و آشوبناك و موارد متعدد ديگر. در نگرش كلی، هر سيستم 

 را می توان متشكل از چهار بخش به شكل زير دانست )شكل 1(:

 

 

 

 
شکل 1. نمای کلی يک سیستم و بخش های چهارگانة آن.

آنها دوباره  يا همة  آنها  از  تعدادی  بلكه  خروجی های سيستم در جهان رها نمی شوند، 
سيستم  درون  به  خود  با  را  سيستم  در  گردش  يك بار  تجارب  و  بازمی گردند  سيستم  به 
باز می گردانند و به اين ترتيب، سيستم را حافظه دار می كنند. سيستم ازطريق اين بازخوردها 
مسير خود را اصلاح می كند و يا عملكردهای خود را تغيير می دهد. بخش زيادی از رياضيات 

 

خروجیورودی

ورودی هاسیستم خروجی ها

بازخورد
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پيشرفتة حال حاضر جهان به تحليل مفهوم اخير بازمی گردد. مفاهيمی مانند خودسازماندهی1، 
خوداصلاح كنندگی2، خودكنترلی3 و غيره، ماحصل حافظه دارشدن سيستم و تحليل و اصلاح 
عملكرد آن است و اين كار به نقش بازخوردهای4 سيستم وابسته است. اين موارد بايد در 

)2004a ،بررسی نظرية سيستم ها مورد توجه قرار گيرند. )نوروزيان و شكروي

3ـ3. جوامع انسانی، خاستگاه ادبيات به عنوان يک سيستم

داستان به صورت يك قالب هنری و قابل ارائه، از اجتماع انسانی برمی خيزد و به ناچار عمدة 
سروكار آن با اجتماع است. فرديت نويسنده در ارائة داستان با قواعد اجتماعی ممزوج می شود 
و اثر واحدی كه دربرگيرندة هر دو وجه فرديت و اجتماع باشد، ارائه می  شود. بنابراين، يك 
خاستگاه داستان ها، خاستگاه اجتماعی آنها است. بررسی فرديت در داستان نويسی، ازطريق 
نظام سيستمی دشوار است؛ اما با وجه ديگر، يعنی خاستگاه اجتماعی داستان، می توان نشان 
با رعايت اصول و قوانين حاكم بر جامعة  از كلّ جامعه،  داد كه داستان ها به عنوان جزيی 
نظامی  وجه،  اين  از  حداقل  داستان ها،  و  می كنند،  تكرار  را  اجتماعی  سيستم های  انسانی، 

سيستمی دارند.  
از گروه های كوچك،  است كه  اجتماعی  مطالعة گروه های مختلف  اساساً  جامعه شناسی 
مانند خانواده يا گروه كاركنان گرفته تا بزرگ ترين واحدها، مانند ملت، بلوك های قدرت 

و روابط بين الملل را شامل می شود. )برتالنفی، 1366(

دارند  مشابهی  رفتارهای  آنها،  جغرافيايی  موقعيت های  از  مستقل  انسانی،  توده های 
از لوهمن6 اعلام كرده  به نقل  قابل مقايسه می كند. كلوور5 )2000(  با يكديگر  را  آنها  كه 
به سرعت  سيستم ها  عمومی  نظرية  در  تحقيقات  حوزة  كه  كرد  مشاهده  »می توان  است: 
تحقيقات،  اين  به  پيوستن  با  می تواند  نيز  اجتماعی  نظرية  ساختار  است.  گسترش  درحال 
 امتيازات زيادی را كسب كند.«. اين رفتارها را می توان هم در نيازهای ابتدايی يا به تعبير 

1. Self-Organization                                   2. Self-Regulation
3. Self-Control                                            4. Feedback
5. J. Kluver                                                 6. Luhmann
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آبراهام مازلو1، نيازهای فيزيولوژيك، مانند غذا، توليد مثل و غيره جست وجو كرد و هم در 
نيازهای متعالی تر مانند نياز به امنيت، نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن و يا نياز به 
خودشكوفايی. مفاهيمی مانند مليت، تاريخ، دين، قهرمانی ها و شجاعت های ملی و غيره كه 
احساسات و اعتقادات عميق توده های انسانی را برمی انگيزند، همگي از الگوهای مشابهی 
ترافيك و فشردگی تردد خودروها در  مانند  پيروی می كنند. موضوعاتی  انسانی  در جوامع 
سطح شهرهای بزرگ، از مشكلات فراگير جوامع انسانی امروز است كه رفتارهای مشابه 
و يكسانی را درميان مردم برمی انگيزد. انتخابات و رأي دادن و فعاليت های اجتماعی ديگر، 
مانند عضويت در يك كلوپ ورزشی و يا رفتن به سينما و تئاتر، چنان مشابهت های صريح و 
پيچيده ای در جوامع مختلف دارند كه دانشمندان علوم اجتماعی را از يك سو و رياضيدانان را 
از سوی ديگر بر آن داشته است الگوهای رفتاری مردم و توده های انسانی را مورد بررسی های 
عميق قرار دهند. بهترين مدل هايی كه تاكنون برای اين رفتارها ايجاد شده اند، مدل هايی 
هستند كه مفاهيم نظرية سيستم ها در آنها به كار گرفته شده اند. مفاهيمی مانند رشد، رقابت و 
غايت كه از مفاهيم بسيار متداول و در عين حال بسيار پيچيده در نظرية سيستم ها محسوب 
دارند.  اجتماعی كاربردهای وسيع  به خصوص سيستم های  بيشتر سيستم ها و  می شوند، در 
به اين ترتيب می توان گفت كه اجتماع به عنوان مجموعه ای از انسان ها و روابط ميان آنها 
تعريف می شود كه با تعريف سيستم مشابهت تام دارد؛ از اين رو، اجتماع درواقع يك سيستم 

است.
در  آنچه  نظير  می آيد،  به عمل  انسانی  جوامع  از  كه  شبيه سازی هايی  اين،  به  باتوجه 
شبيه سازی های خلاقانة ادبی مانند داستان گويی و داستان نويسی لحاظ می  شود، نوعی ارائة 
مدل های كوچك است كه در اساس، ريشه در شناخت قواعد جامعه و بعد شبيه سازی اين 
قواعد در دنيای مجازی دارد؛ به بيان ديگر، نوعی تقليد از اين نظام سيستمی است كه البته 
در اندازة محدودتر ولی با رعايت قواعد حاكم بر سيستم كلان جامعه انجام می گيرد و به ناچار 

)2004a ،با اين ديد قابل تعقيب است. )نوروزيان و شكروي

1. A.H. Maslow
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4. سيستم ها و داستان كوتاه
4ـ1. داستان كوتاه به عنوان يک سيستم

داستان دارای ورودی و خروجی است. نويسنده در داستان روی ورودی اعمالی انجام 
می دهد و خروجی هايی می گيرد كه منظور نظر او است. در حال حاضر، روی نوع ورودی و 
نوع خروجی بحثی نداريم. ورودی می تواند طيف گسترده ای را شامل شود، از شخصيت ها 
گرفته تا درون مايه ها، پيام ها، مضامين و غيره. اصلًا خود ماهيت فيزيكی داستان كه چيزی 
جز مقداری كلمات رديف شده نيست، می تواند به عنوان ورودی و خروجی تعيين شود. با اين 
حساب، به هركدام از اينها می توان به عنوان اجزای يك سيستم مستقل توجه كرد. اما در يك 
ديد كلی و با تمركز روی كليتی به نام »داستان« و بدون تفكيك به اجزای تشكيل دهنده، از 
ديدگاه تعريف سيستم، می توان ادعا كرد كه »داستان« به طور كلی يك سيستم است؛ يا به 

عبارتی، نظام سيستمی در آن حكمفرما است.

داستان
       

                                         
در بحث قبل اشاره شد كه نويسندة داستان، شخصيت های خود را از اجتماع می گيرد 
موقعيت های  و  شخصيت ها  وجود  با  كه  می كند  ارائه  اجتماع  از  مدلی  بهتر،  عبارت  به  و 
از آنجا كه  از مناسبات واقعی اجتماع پيروی می كنند.  محدود، روابط و مناسباتی دارد كه 
توليد كرده است.  اثر، عملًا يك سيستم  با خلق يك  نويسنده  اجتماع يك سيستم است، 
پيام ها،  از شخصيت ها، درون مايه ها،  را می توان طيف گسترده ای  اين سيستم  ورودی های 
خلق  نويسنده  كه  می شوند  سيستمی  وارد  ورودی ها  اين  گرفت.  درنظر  غيره  و  مضامين 
می شود،  مقاله  عنوان  اين  ادامة  در  كه  ترتيبی  به  می تواند  آن  و خروجی های  است  كرده 
اثر می گذارد.  بر خوانندگان  تأثيراتی كه  يا  باشد و  شخصيت ها و موقعيت های تحول يافته 
اما »داستان«، واژة گسترده ای است كه نمی توان به همة ابعاد آن در يك مقاله اشاره كرد. 

 

خروجیورودی
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بنابراين، شايسته است برای درك بهتر مطلب، ديگربار موضوع را محدودتر كنيم. براي مثال، 
ماهيت پرطول و تفصيل داستان را به مرز داستان كوتاه تنزل دهيم و درميان اجزای پيچيده و 
مينياتوری داستان كوتاه نيز صرفاً روی يكی از اجزا متمركز شويم؛ مثلًا به شخصيت پردازی 
ــ كه امروزه ركن ركين داستان های كوتاه مدرن را تشكيل می دهد ــ توجه كنيم. به اين 

ترتيب، مدل محدودتری خواهيم داشت كه قابليت بحث روشن تری دارد: 
داستان كوتاه

                                       

4-2.  شخصيت به عنوان ورودی و خروجی يک سيستم و مفهوم وابستگی

شخصيتی وارد داستان كوتاه می شود )ورودی( و اين شخصيت درطول داستان با حوادث 
و وقايعی روبه رو مي شود و در انتها به صورت شخصيت تغييريافته ای )به طور كلی( از داستان 

خارج می شود )خروجی(.
تغييرات كلی

                                      

در نظرية سيستم ها اين يك اصل است كه ميان ورودی و خروجی وابستگی1 وجود دارد. 
اينكه اين وابستگی ازنظر رياضيات چه مفهومی دارد، از حوصلة بحث خارج است. اما در 
حالت كلي، خروجي هاي هر سيستم به ورودي هاي آن وابسته اند. غيرطبيعی نيست اگر ادعا 
كنيم با اين حساب، امكان اين وجود ندارد كه داستانی بدون شخصيت ورودی، شخصيت 
خروجی داشته باشد و از طرف ديگر، شخصيت خروجی، به هرحال، وابسته به شخصيت 

ورودی است.
 وابستگی

                          

 

خروجیورودی
شخصيت پردازی

 

شخصيت تغييريافته )خروجی(شخصيت )ورودی(

 

شخصيت خروجیشخصيت ورودی

1. Dependence
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ميان  ارتباط  نحوة  در  را  نظرية سيستم ها  قواعد  از  برخی  می توان  امر،  اين  به  باتوجه 
شخصيت ورودی و خروجی بررسی كرد.

4ـ3. بررسی برخی مبانی نظرية سيستم ها 

باتوجه به شخصيت های ورودی و خروجی در داستان كوتاه
4ـ3ـ1. عملكرد1

بحث های  از  پرهيز  برای  است.  عملكرد  مسئلة  اساسي،  مسئلة  سيستم ها،  نظرية  در 
رياضی، كافی است بدانيم كه آنچه باعث می شود ورودی و خروجی متفاوت از هم باشند، 
خود  فرضی  سيستم  روی  موضوع  اين  پياده كردن  با  مي شود.  ناميده  سيستم«  »عملكرد 

می توان نوشت:     
عملكرد سيستم

                         

عملكرد معمولًا با زمان همراه است. حداقل در داستان كه چنين است. بنابراين، در طول 
زمان، سيستم فرضی داستان كوتاه، با عملكرد خاص خود، سبب می شود ورودی و خروجی 

با هم تفاوت پيدا كنند. مثال های سادة زير به درك مطلب كمك می كند:

عمل در زمان )عملكرد(
                              

 اين مثال ها نمايش نوعی از عملكرد است كه برمبنای آن، سيستم داستان، بيشتر روی 
تغيير شخصيت ازنظر درونی دور می زند. 

 

شخصيت ب )الفِ تغييركرده(شخصيت الف

 

 

 

شخصيت الف بره صفت
شخصيت الف ناآگاه

شخصيت الف شاداب

شخصيت ب گرگ صفت
شخصيت ب آگاه

شخصيت ب افسرده

1. Function
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كه  نوشته اند  ديگر  سنخ  از  داستان هايی  هنری  اُ.  و  موام  سامرست  مانند  نويسندگانی 
امروزه هم مردم عادی آنها را می پسندند. در اين گونه داستان ها، شخصيت ها نه ازنظر درونی 

كه ازنظر ماهيت بيرونی )به طور كلی( تغييرات حاد می كنند: 
عمل در زمان )عملكرد(

در داستان های روشنفكرانه و رايج در قرن نوزدهم فرانسه كه مرحوم صادق هدايت هم 
زياد از آنها الگو گرفته، هر دو جنبه لحاظ شده است )شكروی، نوروزيان و صحتی، دردست انتشار(. 
سليقة عمومی ايجاب می كرد كه نويسنده، تغيير حاد بيرونی شخصيت های خود را درنظر 
از اين طريق، داستان را مقبول جامعه كند و از طرفی، موج نوی ادبيات به سمت  گيرد و 
تغييرات درونی گرايش داشته است. اين است كه تركيب يا درواقع ملقمه ای از اين دو در 
داستان هايی مانند مردی كه نفسش را فروخت و يا عروسك پشت پرده و يا تاريكخانه و 
يا شب های ورامين هدايت، تجلی يافته است. شخصيت های اين داستان ها معمولًا حداقل 
ازنظر ظاهری همان نيستند كه در ابتدا نشان داده اند. اكثراً خودكشی می كنند يا به ديگری 
شليك مي كنند و يا بعد از رسيدن به آگاهی ديوانه می شوند و ديوانه وار دست به كمر، قهقهه 

سر می دهند! 
امروزه عملكرد سيستم های ذهنی برخی نويسندگانی كه آنها را در زمينة داستان كوتاه 
دوران  داستان های  بسياری  در  مثال،  براي  است.  روشن  ما  برای  صاحب سبك می دانيم، 
پختگی موپاسان، ورودی، فرد شريفی است كه با عملكرد جامعه به شكل فردی بزهكار يا 
مطرود از داستان خارج می شود. درمورد چخوف، ورودی ها افرادی مانند دايی وانيا و ايوانوف 
افرادی  به شكل  و  وارد عرصه می شوند  اميد  و  با كمال شادابی  پيوتر هستند كه  اسقف  و 
جان به لب آمده يا مبتذل يا در مرز سقوط از داستان خارج می  شوند. عملكرد داستان های برخی 
نويسندگان مثل سالينجر از اين هم شفاف تر است. فردی كه وارد داستان می شود، به صورت 

 

 

 

شخصيت الف فقير
شخصيت الف زنده
شخصيت الف سالم

شخصيت ب ثروتمند
شخصيت ب مرده

شخصيت ب ديوانه
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فرد به كشف وشهودرسيده )آگاه شده( از داستان خارج می شود. )شكروی، 1378(
برای  را  خاصی  عملكردهای  سبك،  صاحب  يا  انديشه  صاحب  نويسندگان  درواقع 
قابل پيش بينی  آنها  اين نظر خروجی های  از  و  داستانی خود طراحی كرده  اند  سيستم های 
طراحی  و  خود  ذهنی  خاص  پيچيدگی های  به دليل  داستايوسكی  مانند  بعضی  هستند. 
عملكردهای مينياتوری، خروجی های غيرقابل پيش بينی می آفرينند و برخی نيز مانند ريموند 
تغيير  را  داستان، عملكرد خود  نمی كنند، در هر  تبعيت  نظام فكری خاصی  از  كارور چون 
می دهند. اين جزيی از طبيعت كاری آنها است كه البته درك آن چندان هم دشوار نيست 
ولی به هرحال، به شفافيت برخی نويسندگان ديگر نمی توان اجزای عملكردی سيستم آنها 

را پياده كرد.
4ـ3ـ2. عملكرد ثابت در سيستم ها، محصول داستان كوتاه مدرن

حذف تدريجی طرح های ازپيش تعيين شده و به قولی، طرح های مصنوعی از داستان، يكی 
از ابداعات داستان كوتاه مدرن است. در سطرهاي بعد )فرم به جای طرح(، دربارة اين مسئله 
از  به پرهيز  بحث شده است. در حال حاضر، بررسی مكانيسم گرايش داستان های مدرن 
طرح های ازپيش تعيين شده و ــ شايد ــ مخالف روند طبيعی جريان زندگی، از ديدگاه نظرية 

سيستمی مورد توجه است.
در  خروجی  و  ورودی  ميان  وابستگی  انواع  تبيين  در  رياضيدان ها  كه  مباحثی  از  يكی 
نظرية سيستم ها مطرح می كنند، آن است كه در حالت خاص ممكن است سيستم به ازاي 
همة ورودي ها يك پاسخ ثابت دهد و يا در ظاهر، عملی روی ورودی ها انجام ندهد و مقدار 
سيستم ها،  نوع  اين  در  ديگر،  عبارت  به  باشند.  مساوی  هم  با  سيستم  خروجی  و  ورودی 
هرچه وارد كنی، همان را برداشت خواهی كرد و مثل اينكه از فضای يك دالان يا تونل 
گذر كرده باشی، در هنگام خروج همان هستی كه هنگام ورود بوده ای.  اين نظريه ممكن 
است از اساس مردود باشد، چراكه در زمان گذر از تونل، ميليون ها تغيير شيميايی و فيزيكی 
و متافيزيكی روی داده است كه اگر قادر باشيم زمان را كند كنيم و يا روی هركدام از اين 
اجزا متمركز شويم، درخواهيم يافت كه در انتهای گذر از تونل، به هيچ عنوان آن نبوده ايم 
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كه در ابتدا وارد تونل شده ايم )البته بگذريم كه ممكن است حتی به طور ظاهری هم تغيير 
كرده باشيم؛ مثلًا صورتمان از دود سياه شده باشد يا حتی به دليل كمبود هوا به مجرد خروج 
از تونل دچار خفگی شده باشيم!(. اما از آنجاكه مشاهدات از منظر يك قضاوت كنندة عادی و 
نه چندان موشكاف مطرح می شود، به هرحال می پذيريم كه چنين سيستم هايی وجود دارد.  

است.  صادق  امروز  مدرن  داستان های  از  بسياری  درمورد  نظريه  اين  ديدگاهی،  از 
شخصيت ها درطول داستان از زمان ورود تا لحظة خروج در يك ديد بيرونی تغيير نمی كنند. 
كه  نمی بينيم  باشد؛  كرده  تغيير  فيزيكی  ازنظر  شخصيت  كه  نمی بينيم  داستان ها  اين  در 
بميرد يا حتی فلج شود يا به كرة ماه پرواز كند و يا... حتی رنگ چشم و مدل مو و آرايش 
صورتش هم عوض نمی شود. با همان سر و وضع و لباس وارد اتاقی می شود، با يك نفر 
گفت وگو می كند و به همان شكل خارج می شود. با اين تعريف، اين گونه سيستم ها ازنظر 
ظاهری روی ورودی ها تغييرات خاصی انجام نمی دهند ولی البته اذعان مي كنيم كه به دليل 
اين  اين است.  برعكس  امروز، قضيه در كنه خود، درست  دنيای  بر  انديشه سالاری حاكم 
آنها  درونی  به دليل تحولات  امر عمدتاً  اين  و  دارند  اساسی  تفاوت  با ورودی ها  خروجی ها 

است؛ تحولاتی كه مخفی و روان شناختی است. 
شخصيتی مانند الوييز در داستان عمو ويگيلی در كانك تی كت )ج. د. سالينجر(، نمونة 
بارز اين استحالة مخفی است. درطی چند ساعت زمانی كه سالينجر داستان را در آن گنجانده 
تبديل  ديگری  الوييز  به  انتها  در  و  پيش می رود  تحول  به سمت  قدم  به  قدم  الوييز  است، 
می شود؛ الوييز ديگری كه البته هيچ تفاوت ظاهری يا فيزيكی با الوييز انتهای داستان ندارد، 
همانند سيمور گلاس در يك روز بی مانند برای موزماهی ها، گلوله ای به مغز خود شليك 
نكرده و يا همانند شخصيت مرموز بشكة امونتيلادو )ادگار آلن پو( كسی را به شكلی فجيع 
گاوی  شاخ  با  همينگوی،  ازپانيفتادة  داستان  گارسيای  مانوئل  همانند  يا  و  نرسانده  به قتل 

وحشی به شدت مجروح نشده است.
بنابراين، در اين داستان ها، نوع نگرش ناظر، اهميت اساسی دارد. در ادبيات كلاسيك 
اين تحولات درونی، تحول فرض نمی شدند. در  و حتی داستان های كوتاه قرون گذشته، 
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سيستم آنها بايد حتماً تحولی ملموس در سيستم داستان روی می داد وگرنه اين سيستم را 
باشند و  بايد طرح داشته  اين گونه داستان ها لزوماً  ناكارآ و بدطراحی شده فرض می كردند. 
به نوعی از نظام طرح و توطئه پيروی كنند تا مورد پذيرش واقع شوند. اين طرح بايد چيزی 
باشد كه خواننده را به وجد بياورد. درواقع نوعی چينش مصنوعی حوادث و تحولات كه همه 
با نيروی ارادة ماوراءالطبيعی نويسنده، يكی پس از ديگری روی دهد و درنهايت، يك شوك 
كوتاه به خواننده وارد كند. به  اين ترتيب، سيستم هايی طراحی می شد كه به خروجی های 
اما امروزه، نگرش،  بنابراين در عملكرد سيستم دستكاری می  شد.  خاص گرايش داشت و 
تفاوت اساسی كرده است. آنچه از ديد داستان های طرح و توطئه دار كلاسيك، ورودی و 
خروجی يكسان محسوب می شود، از ديد داستان مدرن كاملًا متفاوت است )اين نكته در 

مباحث آينده واضح تر نشان داده مي شود(.
4ـ3ـ3. محدودشدن پاسخ ها در يك سيستم

گرايش  خاصي  خروجي هاي  به  كاري،  دورة  يك  گذشت  از  پس  سيستم ها  از  برخي 
مي يابند؛ براي مثال، پاسخ هاي نهايي در حلقه اي از رفتارها نوسان مي كنند، يا در انتها به 
يك رفتار حدي گرايش مي يابند. اين موضوع در نظرية سيستم ها با عنوان »تغيير در عملكرد 
سيستم« توصيف مي شود. به عنوان مثال، يك سازمان ممكن است به منظور خاصي تشكيل 
شود ولي پس از چند سال، تنها بخشي از وظايف خود را انجام دهد و يا وظايف تازه اي را 
به عهده گيرد كه از ابتدا براي آن پيش بيني نشده بود، يا همانند تاتيانای داستان تولستوی، 
به نويسنده كلك بزند و بدون اطلاع او شوهر كند )يونسی، 1384(. به اين ترتيب، در اين 
سيستم ها، عملكردی كه از ابتدا طراحی شده بود )عملكرد 1(، به عملكرد ديگر )عملكرد 
2( تبديل می شود؛ كه البته با اين حساب، ورودی ها، خروجی های ديگری را درپی خواهند 

داشت.  
عملكرد 1

                                
عملكرد 2 )1 تغييريافته(
                               

 

 

شخصيت ب: گرگشخصيت الف: ساده

شخصيت ب: ساده ترولی در انتها
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سبك موسوم به »چوب گردويی« همينگوی در داستان های كوتاه، اجازة تغيير عملكرد 
را به سيستم داستانی او نمی دهد.  همينگوی به عنوان يك كوتاه نويس )كوتاه نويس ذاتی(، 
بنابراين مشخص  عملكرد شخصيت های خود را به دقت و با موشكافی طراحی می كند؛ و 
است كه ورودی ها و خروجی ها بدون تغيير )و حتی تغييرات كوچك( به شكلی خدشه ناپذير 
به هم مرتبط هستند. جالب است كه همينگوی اين شيوه را در رمان نويسی دنبال نمی كند و 
برخلاف رمان نويسان برجسته و حرفه ای )نظير گارسيا ماركز(، روزانه و روی بداهه نويسی و 
اعتماد به قلم پيش می رود و بنابراين، عملكرد سيستم داستانی او به هيچ وجه نظم داستان های 
كوتاهش را ندارد، چنان كه هر رمان نويس خبره ای )نظير ماركز( اين را می فهمد و اظهار 
می كند. ريموند كارور نيز متكی بر خلق آنی و بدون انديشة داستان است. وی اذعان می دارد 
كه بسياری از داستان های خود را از جايی شروع كرده كه قبل و بعدش برايش مشخص 
نبوده است. به اين ترتيب، همينگوی تا آخر عمر )خوب يا بد( در سبك »چوب گردويی« 

خود می ماند و كارور مدام شكل عوض می كند. )شكروی و عباسپور اسفدن، 1382(
از  هركدام  است.  نهفته  جذاب تری  حقيقت  مسئله،  اين  درك  قابل  ظاهر  ورای  در  اما 
و  به شكل تصادفی  را  بگيريم كه داستان  را درنظر  مانند كارور  نويسندگان داستان كوتاه، 
تغيير  را  انديشة خود  و  آلن پو، مدام شخصيت ها  ادگار  مانند  يا  و  آغاز كرده اند  خلق الساعه 
داده اند، باز نمی توانيم منكر شويم كه بعد از گذشت يك دورة كاری به اين شكل، رفته رفته 
به نظام خاصی گرايش يافته اند. داستان های اولية چخوف و حتی داستان های ميانة او )از 
شامپانی، چاق و لاغر، حربا و نظير آن(، داستان هايی نبوده است كه واجد يك نظام فكری و 
عملكردی مستقل و سازمان يافته باشد. اما داستان های آخر او )بانو با سگ ملوس، دشمنان، 
اسقف( كه در زمرة شاهكاری فنی و درون مايه ای او محسوب می شوند، دقيقاً به سمت و 
و  تراش خورده  انديشة  بيانگر يك  داستان ها همه  اين  درواقع  دارند.  سوی خاصی گرايش 
به انسجام رسيده هستند و انحناها و اعوجاج های آنها ظاهری است. داستان های آخر كارور 
نيز از تشتت قبلی خلاصی يافته و به شاهكارهايی مانند چند تا جعبه رسيده كه نظام مند و 
موزون است و از انديشة خاصی حكايت می كند )همان(. اين انديشه در آثار اولية كارور وجود 
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نداشته است و منتقدان جديت دارند برای ايجاد نوعی انسجام مصنوعی هم كه شده، تأكيد 
كنند كه كارور از روی زندگی گرته برداری می كرده است. اگر  چنين باشد، همة داستان های 
ابتدا در محدودة وسيعی  عالم از روی زندگی گرته برداری می شود؛ منتها اين گرته برداری 
به شكل  و  می يابد  نظم  نويسنده،  انديشة  تكوين  با  همراه  ناخوداگاه  به طور  و سپس  است 
نوعی استقلال در يك چهارچوب خاص متجلی می شود. درخصوص همينگوی و سالينجر، 
اين استقلال و بلكه محدوديت در موضوع و درون مايه، خيلی زود و شايد از اوايل دوران 
نويسندگی شكل می گيرد و درمورد برخی ديگر، مانند كارور و چخوف، ديرتر. برخی نيز مانند 
اُ. هنری تا آخر عمر بر مدار پراكنده انديشی می مانند و به جای اينكه وقت خود را مصروف 
تبيين انديشه ای خاص كنند، در تكنيك و ساختار داستان به استقلال می رسند. اين مسئله 
در نظرية سيستم ها به اين شكل مطرح می شود كه سيستم ها تمايل دارند پاسخ هاي خود را 
محدود كنند و به اين ترتيب، خود را از واكنش هاي متفاوت درمقابل ورودي هاي متفاوت، 

مستقل كنند.
4-3-4. حساسيت

مسئلة مهم ديگر در نظرية سيستم ها، مسئلة حساسيت1 است. در نظرية سيستم ها آمده 
از  است بعضي از سيستم ها روي ورودي هاي خود حساسيت محسوسي ندارند ولي برخي 
سيستم هاي ديگر دربرابر تغيير در ورودي ها از خود واكنش حاد  نشان مي دهند. درواقع در 
در  بزرگ  تغييرات  ايجاد  موجب  ورودی ها،  مقدار  در  تغييرات كوچك  از سيستم ها،  برخی 
خروجی ها می  شود. اين اتفاق در نوعي از سيستم ها كه به اصطلاح »سيستم هاي غيرخطي«2 
ناميده مي شوند، ظاهر مي شود و نوع اين رفتار را »رفتار آشوبناك«3 مي نامند. توجه به اين 

مسئله، در تبيين رابطة شخصيت برخی داستان ها مهم است.4
بسيار  ورودی ها  به  داستان های سالينجر  غيرآشوبناك،  و چه   آشوبناك   به هرحال، چه 
محوری  شخصيت های  شود.  وارد  داستان ها  اين  در  نمی تواند  هركس  هستند.   حساس 

1. Sensitivity                                         2. Non-Linear System
3. Chaotic Behavior                              4. Norouzian and Shokravi, www.perlit.com



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 8 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

112

داستان های سالينجر بايد واجد خصايصی باشند كه تعلق آنها را به دستة خاصی از انسان ها 
)معروف به دنيای اقليت( برساند. سيمور، الوييز، جونی، بوبو تانن بام، لی و ديگر شخصيت های 
داستان های نه گانه، همه واجد اين ويژگي ها هستند كه درمورد آنها به تفصيل سخن گفته 
شده است )شكروی، 1386(. اما سبك كاری نويسندگانی مانند ارسكين كالدول، ورودی خاصی 
نمی پذيرد. همه با هر نوع فكر و هر نوع شرايط وارد اين داستان ها می شوند. سوای اين، 
كالدول  داستان های  درصورتی كه  سالينجر، خروجی ها حساب شده هستند،  داستان های  در 
ورودی  هنری،  اُ.  داستان های  بيفتد.  است  ممكن  اتفاقی  هر  و  ندارند  مشخصی  خروجی 
آنها شود و به هر مسيری كشيده شود  و خروجی مشخصی ندارند؛ هركس می تواند وارد 
اُ.  و  كالدول  ارسكين  سيستم های  عملكرد  ظاهراً  باشد.  مي تواند  چيزي  هر  مسير  اين  و 
درجة  سالينجر،  داستان های  با  مقايسه  در  بگوييم  بهتر  يا  ندارد،  خاصی  حساسيت  هنری 
»يك روز بی مانند برای موزماهی ها«، يك  حساسيت به مراتب پايين تری دارد. در داستانِ 
ورودی كوچك، يعنی يك گفت وگوی چندلحظه ای با كودك، سبب تغيير بزرگ در داستان 
می شود، يعنی به خودكشی سيمور می انجامد )شكروی و عباسپور اسفدن، 1382(؛ درصورتی كه در 
داستان های كالدول، شخصيت ها تغييرات حاد می كنند ولی اين تغييرات خلل خاصی در روند 
داستان پديد نمی آورد. در داستان های كوتاه مدرن، ورودی ها به دليل اينكه تغييرات خاصی 
را در خروجی ها سبب می شوند، بسيار حساب شده انتخاب می شوند. درواقع داستان كوتاه، 

برخلاف رمان، محل ورود ورودی های متعدد نيست. 
4ـ3ـ5. متغيرهای تصادفی

رياضيدان ها عقيده دارند در يك سيستم ممكن است پاسخ هايي به ورودي ها داده شود 
كه در محدودة خاصي نوسان كنند. هريك از پاسخ ها، احتمالي برابر براي ظهور دارند ولي 
اينكه در انتها كدام پاسخ ظاهر مي شود، براي ما معلوم نيست. مثلًا پاسخ هاي يك تاس 
معمولي، متغيري تصادفي است، زيرا در هر بار انداختن تاس، يكي از اعداد 1 تا 6 ظاهر 
مي شوند؛ ولي از اين نظر تصادفي است كه نمي دانيم در هر بار نشستن تاس كدام يك از اين 
اعداد ظاهر خواهند شد، اما احتمال آمدن همة آنها يك ششم است )شايان ذكر است كه اين 
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احتمال از ديدگاه نظرية احتمال، تنها در شرايط آرماني و پس از بي نهايت بار انداختن تاس 
دقيقاً برابر يك ششم خواهد شد(. از اين رو رفتار غايي يك سيستم ممكن است يك مجموعه 

از متغيرهاي تصادفي باشد.
مثال عالی در اين مورد، مقايسة دو داستان مشهور چخوف، يعنی »اسقف« و »بانو با 
سگ ملوس« است. در هر دو داستان، با آدم هايي برخورد مي كنيم كه از شرايط خود راضي 
نيستند )شكروی، 1386د(. در داستان »اسقف«، راهي براي خروج از اين احساس وجود ندارد 
ولي در داستان »بانو و سگ ملوس«، داستان با نوعي تلاش براي خروج از بن بست تمام 

مي شود. 
اسقف  شخصيت  از  عميق  لايه هايي  ارائة  با  فلسفي  موضوعي  »اسقف«،  داستان  در 
پيوتر شروع مي شود ولي شروع داستان، انتخاب ها و امكانات زيادي را براي انتهاي داستان 
دراختيار نمي گذارد. نمي توان تصور كرد كه اسقف كار خود را رها كند و مثلًا به نزد مادرش 
برود و شغل چوپاني اختيار كند. داستان بايد با مرگ اسقف در نااميدي از عملكرد گذشته و 
اميد به رهايي در رؤياهاي او خاتمه يابد. ولي در داستان دوم، هنوز راه هاي مختلفي براي 
خاتمة داستان وجود دارد كه با تعليق ادامه مي يابد و خواننده را آزاد مي گذارد تا امكانات 

)2004a ،مختلف پايان داستان را پيش بيني كند. )نوروزيان و شكروي
اگر اسقف شخصيتي مانند پدر سيسوي در همين داستان داشت و مردي فربه و تاحدودي 
لاقيد بود، گرفتار چنين پاياني نمي شد؛ همچنان كه هنوز هم سيسوي و امثال او به زندگي خود 
ادامه مي دهند و زندگي را در نوعي لاقيدي در هر شغلي كه باشند، مي گذرانند. بحران هايي 
از نوع بحران هاي روحي اسقف پيوتر فقط براي آدم هايي از نوع او رخ مي دهند و چخوف 
دلزدگي او را با اشاره هاي كوتاه و مؤثر در سراسر داستان توصيف كرده است. به اين ترتيب، 
داستان اسقف پاياني جبري دارد و مي توان گفت كه همة نوسانات در انتها به يك جا، يعني 

مرگ اسقف، ختم مي شود. 
ولي داستان »بانو با سگ ملوس« در محدوده اي از حالت هاي پاياني مي تواند نوسان كند 
)اما البته انتخاب آنها چندان آزادانه و دلبخواه نخواهد بود(. برخي از اين پايان ها را مي توان 
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برشمرد: خيانت زن و مرد به همسران خود و ادامة رابطة پنهاني، جدا شدن از همسران خود 
و ازدواج مجدد با هم، فراموش كردن يكديگر و روي آوردن به زندگي خانوادگي خود )البته 
چخوف اين پايان را در بند آخر داستان رد كرده است(، خودكشي دو نفر و حداكثر چند پايان 
ديگر. بنابراين، احتمال وقوع هريك از اين وقايع تقريباً معادل است و ما با متغيري تصادفي 
روبه رو هستيم. اگر بخواهيم رفتاري آشوبناك داشته باشيم، بايد داستاني را كه چخوف نقل 
كرده است، مجدداً بازنگري كنيم. ولي محدودة فرهنگي و اخلاقي كه چخوف در آن قرار 
دارد، اين امكان را به ما نمي دهد و ما انتظار رفتارهاي غيرقابل پيش بيني از آدم هاي داستان 
را كه خارج از قواعد سيستم و محيط زندگي آنها باشد، نداريم. مثلًا ممكن نيست زن و مرد 
به يك گروه كولي بپيوندند و يا به يك دير پناه ببرند و تارك دنيا شوند )نوروزيان و شكروي، 
2004b(. ولي در رمان هاي داستايوسكي چنين امكان هايي وجود دارد )در داستان های طرح دار 

اُ. هنری هم وجود دارند(. شخصيت هاي او نيمه هوشيارند، گاهي بسيار معقول اند و گاهي 
مكافات«،  و  »جنايت  يا  »ابله«  داستان هاي  مي دهند.  نشان  خود  از  جنون آميز  رفتارهاي 
سرشار از آدم هاي بينابيني از اين نوع هستند. به همين دليل، امكاناتي كه داستايوسكي در 
از قاعدة قهرمانان  آنقدر وسيع است كه امكان رفتارهاي خارج  قصه گويي فراهم مي كند، 
از  پايبندي بسياري به رئاليسم )نوع خاصی  نامعقول نيست ولي دركارهاي چخوف كه  او 
رئاليسم( دارد، آدم ها نمي توانند به چنين اعمالي دست بزنند و امكانات قصه گويي چخوف، 

اين نوع پايان ها را نامحتمل مي كند. )شكروی، 1386الف(
4ـ3ـ6. استقلال ورودی و خروجی

از نحوة شروع است. بحث  آنها مستقل  نهايي1  رفتار  نيز وجود دارد كه   سيستم هايي 
رياضی اين موضوع مفصل است و رياضيدان ها زياد در اين مقوله صحبت كرده اند. با اين همه، 
مفاهيمی نظير رفتار نهايی و اينكه اين به اصطلاح رفتار نهايی مستقل از شروع باشد، تاحدی 
مبهم به نظر می رسد. شايد روی واژة »نهايی« بايد تأكيد كرد؛ يعنی اينكه يك سيستم مثلًا 
 داستان، به كجا می رود، در هر مقطع زمانی كجا است، و تا بی نهايت به چه سمتی خواهد 

1. Final Behavior



تطبیق شخصیت پردازي در داستان هاي كوتاه ايراني و خارجي 
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

115

 رفت. يك شخصيت وارد می شود؛ اين شخصيت در يك مقطع زمانی مثلًا انتهای داستان 
 به كجا خواهد رفت، در ذهن ما به كجا خواهد رفت، در حافظة ادبيات به كجا خواهد رفت، 
و از اين قبيل. به هرحال، بهتر است روی شقّ دوم، يعنی استقلال ميان آغاز و پايان، بحث 

كنيم كه حداقل در مقولة ادبيات شفاف تر به نظر می رسد.
عرصة  در  شخصيت،  هر  يعنی  ورودی،  هر  معتقدند  موپاسان،  نظير  ناتوراليست هايی 
ندارد.  ارتباط  نوع شخصيت  به  اين  و  می شود  قربانی  طبيعت  تحت تأثير  درنهايت  داستان 
هركس با هر شخصيت )هر ورودی كه در ابتدا معرفی می شود( در انتها به يك آدم مثل 
آدم های ديگر تبديل می شود، پليد می شود و امكان رهايی هم برايش نيست. هر انديشه ای 
است.  شده  طراحی  اين طور  طبيعت  سيستم  چون  می رسی  فرجام  يك  به  كنی،  وارد  كه 
درواقع خروجی مستقل از ورودی است و اين خدشه ناپذير است. رئاليست هايی مانند چخوف، 
هرچند چندان هم ايده آليست نيستند، معتقدند اين عدم وابستگی كامل نيست و فرد می تواند 
به عنوان يك انسان مستقل )تاحدی مستقل( تغييراتی را بپذيرد اما نمی تواند به شكل افراطی 
تغيير كند و در اكثر موارد در محدودة معينی نوسان می كند و اين نوسان برای همه به يك 
شكل است. شخصيت داستانی برگرفته شده از جامعه، توانايی خروج از قالب جامعه را ندارد؛ 
نمی تواند ديو يا فرشته شود؛ محدودة نوسان هايش مشخص است و در اين محدوده توانايی 
تغيير دارد. درواقع، پيدايش ضدقهرمان ها درست براساس اين الگو تكوين يافته است. فرد 
به عنوان يك ضدقهرمان يا آدم عادی يا هرچه اسمش را بگذاريم، با جامعه سازگار می شود 
و مواقعی از خود شرافت و مواقعی خباثت نشان می دهد و اينكه چه مرتبه ای اختيار كند، به 

وجوه شخصيتی او وابسته است. 
امثال سالينجر قابل مشاهده  اما شقّ سومی هم وجود دارد و آن در شخصيت پردازی 
است. در اين نگرش، متغير، يعنی فرد، بسيار مهم است. اگر فرد به گروه به اصطلاح اكثريت 
جامعه تعلقّ داشته باشد، ضريب حساسيت او به تغيير بسيار اندك است ولی اگر به اقليتی 
به حد  و  بسيار  باشد،  داشته  را  اقليت  گروه  اين  خصايص  و  باشد  متعلق  جامعه  از  خاص 
افراطی حساس است. در داستان های داستايوسكی، مجموعه ای از اين شخصيت ها مشاهده 
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 مي شوند؛ براي مثال، در رمان »ابله«، شخصيت هايی مانند ناستازی و اگلايه به شدت نوسان 
می كنند، و يك تغيير كوچك، يك رويداد ظاهراً بی اهميت، كافی است تا  ناستازی و اگلايه 
را به زن زمينی تمام عيار و يا برعكس ابرزن آسمانی تبديل كند )شكروی، 1386الف(. درمقابل، 
شخصيتی مانند جنرال اپانتچين، شخصيتي ثابت است و فردی مانند گانيا در محدوده ای 

تعيين شده نوسان های ناچيز می كند. 
4ـ3ـ7. هوشمندی و حافظة سيستمی

نكتة جالب ديگر در نظرية سيستم ها، مجموعه ای از توان ايجاد هوشمندی1 در سيستم 
آنها بحث مي شود. روشن است كه  بازخورد3 دربارة  است كه تحت دو اصطلاح عليّت2 و 
انديشمندان  و  فيلسوفان  معلول است.  و  رابطة علتّ  تابع  پديده ها،  وقايع و ظهور  تسلسل 
از سلسلة  استفاده  استفاده كرده اند.  نفی يك موضوع  يا  اثبات  برای  اين اصل  از  متعددی 
اثبات وجود  برای  اديان مختلف  استدلال های محكم  راه ها و  از  علت ها و معلول ها، يكی 
خدا بوده است. اما رابطة علت و معلول، رابطه ای يك طرفه است و همين امر باعث شده 
بازخورد  مفهوم  واردكردن  با  سيستم ها  نظرية  بدانند.  غايت  با  درتضاد  را  آن  برخی  است 
در اين رابطه، توانست نشان دهد سيستم ها قادر به اصلاح رفتار خود و انطباق با شرايط 
اما چكيدة آن را می توان به اين صورت عنوان  جديد هستند. تشريح مطلب دشوار است، 
كرد كه مطابق اين نظريه، خروجی های يك سيستم دوباره به عنوان ورودی به كار گرفته 
می شوند، ولی اين بار خواصی از عملكرد سيستم را مانند كدهای ژنتيكی با خود وارد سيستم 
می كنند و تجارب قبلی را به كار می گيرند، به عبارت ديگر، سيستم را دارای حافظه و بر 
آن اساس، رفتارهای خود را اصلاح مي كنند. بنابراين، مفهوم بازخورد )ضمن حفظ رابطة 
علت و معلول(، به عنوان يك اصلاح كنندة ديناميك مسير رشد و حركت سيستم، وارد عمل 
می شود. ايساك بابل ــ كوتاه نويس نابغة روس ــ بسيار كوشيد تا با توسل به اين شيوه، 
با شرايط خاص زمان خود، در ستيز باشد.   به طراحی نوعی سيستم فكری دست زند كه 

1. Intelligence                                          2. Causality        
3. Feedback
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مجموعه  داستان های كوتاه بابل، نظير سواره نظام سرخ و يا داستان هايی از اودسا به شكل 
 انتزاعی قابل درك سيستميك نيستند. اين داستان ها را يا بايد به صورت يك مجموعه در 
 قالب يك سيستم تعريف كرد و يا هركدام را نسخة بدل يكديگر دانست؛ با اين تفاوت كه 
هر داستان، خروجی خود را دوباره به كار می گيرد و ازنو با اصلاح مسير قبل )و شايد با تكرار 
آن( داستان ديگری می آفريند. افرادی كه داستان های بابل را به صورت پراكنده و متفرق 
اين درست  پيام می دانند و  يا  از هرگونه نظام مندی  آنها را سبك و حتی تهی  می خوانند، 
ولی  باهوش  نه چندان  مأموران  برای  منفرد  به صورت  داستان ها  اين  است كه  آن  به دليل 
بايد هم چنين جلوه می كرده است )شكروی، 1385(.   )لوبيانكا(  استالين  پليس مخفی  دقيق 
تنها مطالعة كلی داستان ها و درواقع درك حافظة سيستمی عملكرد بابل لازم است تا درست 
خلاف آنچه در وهلة اول به ذهن می رسد، روشن شود و حركت ماهرانة او درجهت نمايش 
اسبان  تاخت وتاز  در لابه لای  انسانی  احساسات  و  فنای عواطف  و  جامعة شوروی  سبعيت 

وحشی و كشورگشايی مدام، خود را نشان دهد. )همان(
و  يكديگر  تكرار  نه گانة سالينجر، هريك  داستان های  ترتيب، شخصيت های  به همين 
درواقع نسخة بدل هم هستند كه ظاهراً آفريده شده اند تا مراحل تعالی )و يا از سوی ديگر 
سالينجر  مختلف  داستان های  در  گلاس،  سيمور  بگذرانند.  يك  به  يك  را  فاجعه(  سكه، 
تكوين  مراحل مختلف  داستان ها،  اين  در  يا غيرمستقيم ظاهر می شود؛  به صورت مستقيم 
شخصيت او كامل می شود و به مرور استحاله پيدا می كند تا آنكه در داستان »يك روز بی مانند 
برای موزماهی ها«، حرف آخر زده می شود )شكروی و عباسپور اسفدن، 1382(. خواننده ای كه 
برای اولين بار اين داستان را می خواند، اگر با مراحل قبلی آشنايی نداشته باشد و به عبارتی، 
اگر سيستم داستان های نه گانه را به صورت سيستم های انتزاعی و بدون ارتباط به هم تلقی 
كند، از اين پايان عجيب به شدت يكه خواهد خورد. درصورتی كه اگر مجموعه داستان های 
نه گانه )و شايد »فرانی و زويی«، »ناطوردشت« و »بالابلندتر از هر بلندبالايی«( را به صورت 
يك سيستم واحد درنظر بگيريم، خروجی های سيستم، يعنی اشكال نه چندان كامل نقش 
سيمور، مجدداً وارد سيستم می شوند و اين بار با عبور از كانال های آگاهی تازه، تراش بيشتری 
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می خورند و اين تراش تا آنجا ادامه می يابد كه در يك داستان كمتر از دوازده صفحه، كاملًا 
زمينه برای يك گفت وگوی كوتاه و سمبليك و به دنبال آن، شليك گلوله ای به مغز آماده 
می شود )شكروی، 1386ب(. درواقع، تأثرات داستان ها به حافظة داستان نهايی بدل می شود 
و حركت نهايی را توجيه می كند و البته خواننده در اين مرحله به هيچ روی از عمل ظاهراً 
ممكن  عمل  طبيعی ترين  را  آن  حتی  بلكه  نمی كند،  حيرت  سيمور  غيرمترقبة  و  عجيب 

می داند.
4ـ3ـ8. فرم به جای طرح در داستان كوتاه مدرن و نظرية غايت1

مسئلة استقلال اجزای سيستمی، پيام عميقی در خود نهفته دارد. »نظرية غايت« كه در 
مباحث سيستمی مورد توجه جدی قرار می گيرد، می تواند رابطة ورودی و خروجی را به طور 

جدی تجزيه و تحليل كند. )نوروزيان و شكروي، 2003(
هر سيستم، غايتی دارد كه از ماهيت آن شكل می گيرد. اين غايت، تعيين كنندة حركت 
نهايی سيستم است كه براساس آن می توان به نوعی مدل سازی و پيش بينی دست زد. اگر 
درك ما از عملكرد سيستم كافی باشد، می توانيم خروجی آن را براساس ورودی حدس بزنيم 
و برعكس، با دانستن ورودی و خروجی می توانيم عملكرد سيستم را به نوعي تجزيه و تحليل 
كنيم. داستان از زندگی منشأ می گيرد و زندگی انسانی به عنوان يك سيستم، اجزای خاص 
خود و حركت خاص خود را دارد كه البته در بسياری موارد پيچيده است. )نوروزيان و شكروي، 

)2004a

اولويت دادن فرم بر طرح و لزوم كنارگذاشتن طرح های  ابتدای قرن بيستم، مسئلة  در 
از پيش تعيين شده را افرادی مانند شروود اندرسن و كاترين آن پورتر مطرح كردند )شكروی و 
عباسپور اسفدن، 1382(. اين مسئله، جدا از ذوق هنری و قدرت درك روح زمانه، از نوعی نظام 

هوشمند شكل می گرفت كه به تبع پيشرفت های علمی در جامعة هنری نيز تزريق شده بود. 
تا پيش از آن،  نويسنده ها آزاد بودند كه شخصيت ها را درگير ماجراهای عجيب و غريب 
 كنند و  به خروجی های جذاب ولی توخالی بكشند؛ به قهرمان بازی، تقدس نمايی افراطی، 

1. Teleology Theory
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 عاشق پيشگی شاعرانة فيلم های عشقی موزيكال. ولی اين شيوه با عملكرد سيستم طبيعی 
 زندگی سازگار نبود. مدت ها بود كه زندگی عادی شده بود و مردم عادی زندگی می كردند. 
افرادی مانند آندرسن و آن پورتر ادعا كردند كه هرچند ممكن است به نظر برسد كه نويسنده، 
 همان طور كه در خلق شخصيت هاي خود آزاد است، مي تواند رفتار انتهايي آنها را نيز مطابق 
ميل خود تغيير دهد، اين تصور درست نيست. يك شخصيت به محض به وجودآمدن، رفتار 
مستقل خود را درپيش مي گيرد و براساس خصوصيات خود عمل مي كند؛ در غير اين صورت، 

طبيعي نيست. 
زندگی هستند  نقش آفرين  هنرمندان  دريافتند  داستان نويسان  كه  زمانی  از  هرحال،  به 
نه پاورقی نويسان مجله های فكاهی و روزنامه ها، پي  بردند كه به ناچار بايد مدل های خود 
را تاحدّ امكان از واقعيات زندگی بسازند و در اين راستا اگر هم می خواهند غايتی )به هر 
شكل( برای شخصيت های خود درنظر بگيرند، بايد اين غايت ظريف و مينياتوری باشد و با 
مدل های ساخته شده سازگار باشد، وگرنه مورد قبول خوانندة آگاه امروز قرار نخواهد گرفت. 
به اين ترتيب، نويسندگان به مشاهده كننده هايي تبديل شدند كه رفتار شخصيت ها درمقابل 
مدرن  داستان های  بنابراين،  می كردند.  تحليل  و  مي دادند  قرار  مدّنظر  تيزبينانه  را  حوادث 
به سمت زندگی واقعی با همة خوبی ها و بدی هايش گرايش يافت و اين به صورت يك اصل 
به  پاسخي جبري  دارد، ماحصل  )به طور كلی( وجود  اگر در يك داستان غايتي  درآمد كه 

رفتارهاي شخصيت هاي داستان است. 
نمی توان ادعا كرد كه اين زندگی گرايی كه بعدها با عالمگيرشدن كارهای همينگوی به 
عينی گرايی بدل شد، همواره به عنوان يك اصل خدشه ناپذير در ادبيات باقی بماند )شكروی، 
1386 ه(. امروزه داستان های عجيب، با الگوی داستان های قرن هجدهم و نوزدهم دوباره 

درحال شكل گيری هستند، داستان های پليسی رونق دارند و به نظر می رسد كه خوانندگان 
از مشاهدة مستقيم حقيقت خسته شده اند و بدشان نمی آيد به دنيای افسانه ها و رؤياها نيز 
سری بزنند. به اين ترتيب، حتی در قرن بيست و يكم نيز ممكن است به كرّات به داستان هايی 
بربخوريم كه غايت آنها نشان از اين دارد كه از سيستمی آشوبناك تبعيت می كنند. با اين 
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حال نمی توان منكر شد كه نحوة معرفي هر شخصيت و ورود او به داستان، بر نقشي كه او 
در سراسر داستان به عهده خواهد گرفت، تأثيري اجتناب ناپذير دارد. ظرفيت هاي نهفته در 
يك شخصيت ممكن است دست نويسنده را در طراحي وقايعي كه سر راه او قرار مي گيرند 

نيز باز بگذارند و يا برعكس او را در اين كار محدود كنند. 

5. نتيجه گيری
با ورود مكاتب جديد در تحليل های ادبی و با رونق گرفتن نگرش های چندوجهی متشكل 
از علوم مختلف1، لزوم ايجاد تحول در نوع نگرش و به تبع آن، نوع بررسی در همة شاخه های 
علوم انسانی و ازجمله ادبيات احساس می شود. برخلاف عقيدة متداول، ادبيات و رياضيات، 
دو مقولة انتزاعی و بيگانه از هم نيستند چون هر دو در اصل، ريشه در ماهيتی به نام انسان 
دارند؛ هر دو تراوش ذهنی انسان هستند و از صافی سيستم ذهنی او می گذرند، ذهنی كه 

سخت افزاری مبتنی بر رياضيات دارد، هرچند كه رياضيات آن هنوز ناشناخته است.
اينكه می توان  باز شود:  نگرش جديد  نوعی  به  دريچه ای  مباحث كوشش شد  اين  در 
نيز  را  قرار گرفته است، داستان كوتاه  امروزه مورد توجه  بسياری كه  درميان سيستم های 
جای داد و براساس قواعد سيستمی به آن نگريست. اين امر حداقل درمورد شخصيت پردازی 
)تاحدی( صدق می كند؛ هرچند كه برای تكميل مطلب و رسيدن به نوعی استنتاج قابل ارائة 
همه جانبه بايد نظرية سيستمی خاصی برای اين مقوله پديد آورد، نظريه ای كه بتواند بيانگر 

مجهولات بسياری باشد كه در اين قبيل تحليل ها به ذهن می رسد.
اگر مطالب ارائه شده را به نوعی در محدودة طرح موضوع تلقی كنيم، ميان شخصيت های 
وجود  وابستگی  نوعی  داستان،  از  خروج  هنگام  و  داستان  عرصة  به  ورود  بدو  در  داستان 
به شكلی  را  وابستگی  اين  نويسنده،  دارد. هر  را  وابستگی ماهيت خاص خود  اين  دارد كه 
تبيين می كند ولی سوای بيان های متفاوت، می توان سياليت وابستگی را در قواعدی پياده 
 كرد و برمبنای آن به نوعی مدل سازی دست زد. حساسيت، استقلال، محدوديت و ديگر 

1. Multidisciplinary Approaches
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بخش هايی كه در مطلب بررسی شد، از اين زمره است. به نظر می رسد ذهن هنرمند به طور 
ناخودآگاه از قواعدی پيروی می كند كه به شكل ابتدايی و مخدوش در اين مقاله مورد توجه 
قرار گرفت. هنوز راه درازی تا رسيدن به سيستم عملكرد مغز باقی مانده است؛ راهی كه بشر 

در قرن بيست ويكم به ناچار به سمت آن متمايل می شود. 
الگوهای  داشتن  با  ايرانی،  يك  به عنوان  اگر  بود  شايسته  بسيار  اينكه  سخن  نهايت 
درخشانی چون سعدی و حافظ، می توانستيم پای را از اين فراتر نهيم و به ادبيات ناب خود 
روي آوريم. شايد سوای هر تقدسی كه هر ايرانی به طور ناخودآگاه برای ستارگان درخشان 
آثار اين بزرگان مردد بماند. نگرانی  آسمان ادب قايل است، سبب می شود كه در بررسی 
اينكه نكند خطا كند و نكند اين خطای او وجه آسمانی اين بزرگواران را مخدوش سازد، 
همواره بر قلب سنگينی می كند. به عنوان يك تجربه، هنگامی كه هنر آغاز سخن در حكايات 
سعدی را با نويسندگان مطرح غرب مقايسه می كرديم )نوروزيان، شكروي و صحتي، 1386(، با 
همين حس درگير بوديم. هرچند كه مقالة مذكور حرف هايی برای گفتن داشت و نه تنها از 
مقام شامخ سعدی نكاست بلكه نوآوری و پيشروبودن او را از منظری ديگر به اثبات رساند، 
نيز چنين خواهد  آينده  در  بی ترديد  و  بود؛  آزاردهنده  اين سنگينی مسئوليت،  اين حال،  با 
بود. شايد در اين ميان، كمك اصحاب ادب و دلگرمی ايشان به همراه نقد منصفانه، بهترين 

مددكار باشد. 

پی نوشت ها
http://www.perlit. در نشاني Norouzian and Shokravi 1. براي آگاهي بيشتر، رجوع شود به

com؛ همچنين، رجوع شود به الگوهاي حذف و گزينش در داستان كوتاه مدرن.

2. رجوع شود به نوروزيان و شكروي، 2003 و 2005.
اينكه متأسفانه نشرياتي كه به علوم بين رشته اي اختصاص دارند، در كشور ما چندان  با درنظرگرفتن   .3

پرتعداد نيستند.
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